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  چكيده
شناسي پذيرد و نظام رخدادي با گسترة نشانهشطح عرفاني در بستر نظام رخدادي زبان تحقق مي

اي و اي، آني، بارقههاي لحظهدليل ويژگيرخدادي زبان نيز به پساگرمِاسي در پيوند است. نظام
يابد. اين وضعيت، حضوري پديداري، حسي ـ عاطفي و تنشي اي كاركردي تنشي ـ عاطفي مياستحاله

هاي مولانا نيز برآيند همين خويشي اوست. بسياري از غزلزند كه نتيجة آن بيرا براي سوژه رقم مي
دهد و ناگزير به داري خود را از دست ميسوژه خويشتنهايي كه است؛ لحظهخويشي هاي بيلحظه

شود. بر اساس اين، پرسش بنيادين مقالة شود. حاصل اين افشاگري شطح ناميده ميافشاي راز مي
هاي مولانا بر اثر كدام فرايندها و كاركردهاي گفتماني ني غزلزباپيش رو اين است كه شطح در نظام 

درواقع، هدف پژوهش حاضر، تحليل نشانه ـ معناشناسي شطح عرفاني در نظام زباني  دهد.رخ مي
  هاي مولانا براي تبيين نظام رخدادي و چگونگي رخداد معنا در آن است. اين پژوهش نشان غزل
هاي واسطة ويژگيگيرند. اين فضا نيز بههاي شطحي مولانا در فضايي رخدادي شكل ميدهد غزلمي

سان شاهد شود و بديناي و شَوشِي گفتمان پيوسته دگرگون ميشناختي، جسمانهاي، زيبايياستحاله
- حسي و همها هستيم. اين امر، درنهايت سبب آغشتگي حضور سوژه و همتوالي رخدادها و ترميم آن

  شود.پيوندي او با حقيقت مطلق و ژرفاي هستي مي
  
  ولانا، شطح، رخدادي، گفتمان.نشانه ـ معناشناسي، غزل م هاي كليدي:واژه

  
  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  196-173، صص1397 آذر و دي)، 47(پياپي  5، ش9د
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  . مقدمه1
زمين است. از ديدگاه نشانه ـ  شطحيات يكي از مشهورترين ژانرهاي ادبي در عرفان مشرق

گيرد كه جنبة عيني و كنشي مبتني بر شطح در گفتمان ادبي زماني شكل مي 1معناشناختي
اين منظر، شطح فرايندي  كاركردهاي ارجاعي جاي خود را به فرايند تنشي ـ عاطفي بدهد. از

گذراند. است كه در آن سوژه در اثر تجربة حاصل از شهود دروني، شدني آني را از سر مي
رسد و در اوج هيجانات عاطفي و در وضعيتي شوشي خويشي كامل ميدرنتيجه به بي

م نما و پارادوكسي دارد. در اين وضعيت، نظاآورد كه خصلت متناقضرازهايي را بر زبان مي
شود. در گيرد و گفتمان رخدادي جايگزين آن ميروايي و كنشي در جايگاه فرعي قرار مي

- ، شاهد بروز چنين تجربهديوان شمسهاي مولانا در نظام زباني و گفتماني بسياري از غزل

شود اين است كه اين تجربه مبتني بر چه فرايندي تحقق اي كه اينجا طرح مياي هستيم. مسئله
بنيادين مقالة پيش رو اين است كه: الف) در نظام زباني  هاياساس اين، پرسشبر  پذيرد.مي

پذيرد؟ ب) كاركردهاي چنين هاي مولانا شطح در اثر كدام فرايندهاي گفتماني تحقق ميغزل
اند؟ پ) اين وضعيت چه تأثيري بر فرايند رخدادگي فرايندي از نظر نشانه ـ معناشناختي كدام

واقع، مقالة حاضر با اتخاذ روش توصيفي ـ  تحليلي به دنبال تحليل نشانه ـ ؟ درگذاردمعنا مي
فرضية اساسي  هاي مولانا و تبيين نظام رخدادي آن است.معناشناسي شطح عرفاني در غزل

هاي شطحي مولانا در پرتو نظامي رخدادي شكل ما در پژوهشِ پيش رو اين است كه غزل
- اي، زيباييها و كاركردهاي استحالهگفتمان مولانا با ويژگي گيرند و اين نظام نيز درمي

- طور متوالي و پيپذيرد. در اين فرايند، رخدادها بهاي و شوشي تحقق ميشناختي، جسمانه

گيرد و هر پيوندند. همچنين پيوسته رخدادي در دل رخدادي ديگر شكل ميپي به وقوع ميدر
شود تا درنهايت شاهد حضور يشين ترميم ميلحظه وضعيت رخدادي حضور در موقعيت پ

  استعلايي سوژه و شَوشگر باشيم.
  

  . پيشينة تحقيق2
محور: از بر هم نشانه ـ معناشناسي هستي« در حوزة نشانه ـ معناشناسي آثار مولانا در 

)، 1394(شعيري و كنعاني، » كنشي تا استعلا بر اساس گفتمان روميان و چينيان مولانا
بر اساس رويكرد نشانه ـ  مثنوياني نور و رنگ در داستان روميان و چينيان كاركرد گفتم
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رو هستيم كه بهمعناشناختي بررسي و تأكيد شده است كه در آن، با فرايندهاي گفتماني رو
-اي از استحاله تا استعلا ميمحور و پديدارشناختي، معنا گسترهواسطة حضوري هستيبه

- معنا ـ نشانهاني نور، صدا و رنگ در مثنوي مولوي: رويكرد تحليل كاركرد گفتميابد. در 

عنصر نور،  مثنوي، اين فرضيه بررسي شده است كه در گفتمان )1393(كنعاني،  ختيشنا
كنشي و در بستر فضاهاي گفتماني در ارتباط با در يك فرايند تعاملي و بر هم صدا و رنگ،
ي فضاهاي گفتمان از نظر كاركردي دچار زمان با تحولات فرايندگيرند و همهم قرار مي

گر، شوشگر، سوژه هاي كنشدر نقش عناصرشوند. همچنين، بر اساس حضور اين تحول مي
شناختي در ها و عوامل گفتماني، وضعيتي شوشي و زيباييحسي بين آنو ابُژه و با ايجاد هم

)، ضمن 1386(حسيني، » شطحيات منظوم مولانا در غزليات شمس«در  يابد.گفتمان تحقق مي
به طور پراكنده، شطح از ديدگاه عرفاني بررسي  ديوان شمسهاي هايي از غزلارائة نمونه

)، با استناد به اقوال گذشتگان 1385(تقوي، » شطح: سرريزهاي روح بر زبان«شده است. در 
ت نمايي شطح، نسبو معاصران دربارة شطح به موضوعاتي ازجمله عوامل ابهام و متناقض

بودن شطح پرداخته شده است. در شطح با شعر و تجربة عرفاني، و عاطفي يا معرفتي 
)، چهل مورد از 1391(زرقاني و اخلاقي، » تحليل ژانر شطح بر اساس نظرية كنش گفتار«

بررسي » كنش گفتار«شطحيات بر اساس شرح شطحيات بقلي شيرازي مبتني بر نظرية زباني 
) مقولة 1395مقبل، (جابري و قهرماني» مثنويشيوة بيان آن در شطح و «و تحليل شده است. 

بررسي كرده و بسياري از شطحيات آن را حاوي مضموني هنجارشكنانه  مثنويشطح را در 
زنگنه، (حائري و رحيمي» مباني نظري شطحيات عرفاني از نگاه مولانا«دانسته است. در 

ت عرفاني، اين موضوع بر اساس نظرية )، ضمن تبيين نظرات مختلف در توجيه شطحيا1388
طور تعدد مصاديق بررسي شده است. اما مقالة حاضر جزو نخستين نوشتارهايي است كه به

خاص رويكرد نشانه ـ معناشناسي را براي تحليل غزل مولانا به كار برده و از اين رهگذر، 
  نظام گفتماني شطح را بر مبناي اين رويكرد باز كاويده است.    

  

  . طرح و بررسي3
شود كه برآيند حال اي از گفتارها و رفتارهايي گفته ميدر گفتمان صوفيه به مجموعه 2شطح

اين گفتارها و رفتارها، ويژگي پارادوكسي  خويشي است.عارف در وضعيت غليان وجد و بي

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
97

.9
.5

.8
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
4-

09
 ]

 

                             3 / 24

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1397.9.5.8.1
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-16542-en.html


  ...زباني -تحليل كاركرد رخدادي                                                                                 يابراهيم كنعان  
 

176 

روزبهان بقلي شطح را چنين روند. شمار ميدارند و مصداق كامل زبان هنري و نمادين به
  دهد: شرح مي

در سخن صوفيان شطح مأخوذ است از حركات اسرار دلشان، چون وجد قوي شود و نور 
تجلي در صميم سرّ ايشان عالي شود، به نعت مباشرت و مكاشفت و استحكام ارواح در انوار 
الهام كه عقول ايشان را حادث شود، برانگيزاند آتش شوق ايشان به معشوق ازلي، تا برسند 

سراپردة كبريا و در عالم بها جولان كنند. چون ببينند نظايرات غيب و مضمرات غيب عيان به
ر به جوشش اختيار مستي در ايشان درآيد، جان به جنبش درآيد، سغيب و اسرار عظمت، بي

درآيد، زبان به گفتن درآيد. از صاحب وجد كلامي صادر شود از تلهب احوال و ارتفاع روح در 
اهر آن متشابه باشد و عبارتي باشد، آن كلمات را غريب نامند. چون علوم مقامات كه ظ

وجهش نشناسند در رسوم ظاهر و ميزان آن نبينند، به انكار و طعن از قايل مفتون شوند 
  ). 57: 1375(بقلي، 

ابونصر سراج آميز است. از نظر در اين گفته، شطح نتيجة وضعيتي رخدادي و مكاشفه
ترجمان وجد باشد و از چشمة جان بجوشد و چونان ادعا بنمايد، سخني است كه «نيز شطح 
اساس بر  ).377: 1382» (اش اهل دعوي نباشد، بلكه ربودة حق و در امان او باشداما گوينده

خويشي است. براي اين، شطح بر نظامي رخدادي استوار است كه محصول غلبة وجد و بي
) محصول غلبة 2اي شهودي است؛ تني بر تجربه) مب1هايي را برشمرد: توان ويژگيشطح مي

آمد، ) بياني خلاف4پذيرد؛ ) در نظامي رخدادي و شوشي تحقق مي3خويشي است؛ وجد و بي
) در فرايندي 6) سرريزهاي روح در زبان تصوف است؛ 5نماست؛ پارادوكسي و متناقض

 )8زند؛ ميرقم  را 3) حضوري پديدارشناختي و استعلايي7دهد؛ تنشي ـ عاطفي رخ مي
هاي منطقي و شبيه ادعاهاي غيرواقعي كه براي هاي وجداني است خارج از چارچوبدريافت

  زند. هاي رخدادي پيوند ميها، شطح را به گفتماناين ويژگي شود.اهل آن امر واقع مي
شود كه بدون دخالت رخداد در نظام گفتماني به اتفاقي گفته مي«بنا به نظر شعيري 

شود كه اگر آن اتفاق نبود ضرورتي براي گيرد و منجر به بروز كنشي ميشگر شكل ميكن
هايي هستند كه سوژه در هاي رخدادي، نظام). نظام62: 1390» (شدتحقق آن احساس نمي

ها در يك وضعيت تنشي ـ زباني، به طور ناگهاني و دفعي و ها نقشي ندارد. اين نظامتحقق آن
- زده ميشوند و به همين دليل سوژه در برابر اين رخداد، حيرتواقع ميدر يك شتاب زماني 

پيوندد. چنين رخدادي شدن جرياني حسي، رخداد به وقوع ميواقع، در اثر برقرار شود. در
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در اين نظام،  دهد.خاصي قرار مي 4شود كه سوژه را در شرايط شوشيسبب بروز كنشي مي
-آهنگ تند، رخ مين حالت، جريان حسي با شدت و ضربرخداد از جنس شوشي است. در اي

كند. اينجا ممكن است كنشي هم وجود طور مستقيم وارد مرحلة شوشي ميدهد و سوژه را به
ها، سوژه بدون آميختگي حسدليل حضور ناگهاني جريان حسي و درهمداشته باشد؛ اما به

)، براي توصيف 65: همانيري (شود. شعخودي ميآنكه از كنش خود آگاه شود، دچار بي
برد. از نظر اين پژوهشگر، در اين حالت، را به كار مي» سمفوني حواس«چنين كيفيتي اصطلاح 

شوند كه گويا اي تبديل ميكنند؛ يعني اينكه به موسيقيحواس مانند سمفوني عمل مي«
گيري بب شكلاند. سمفوني حواس سها با يكديگر نقش داشتهسازهاي مختلفي در تركيب آن

  رساند. ). اين تعامل سوژه را به بالاترين موقعيت حسي ميهمان» (شودجرياني چندحسي مي

شود، حسي در پي اساس آنچه كه نظام سمفوني حسي ناميده ميدر نظام رخدادي، بر
گيرند تا معنايي نامنتظر ايجاد آيد و بدن ترتيب حواس در تعامل با يكديگر قرار ميحسي مي

 7خودي ايجاد شده است. فونتنيدر وضعيت بي 5دليل قرار گرفتن شوشگراين معنا، به شود.
  معتقد است: 

به محض ورود به فرايند حسي، سوژه با جبر بيولوژيكي و بايدهاي زيستي قطع ارتباط نموده 
ا آورد، گويگذارد كه اتوماتيسم بودن را به تعليق در ميو به فضاي باز و آزاد حضور قدم مي

اي عظيم وجود دارد بين آنچه كه سوژه نشانه رفته و آنچه كه به دست آورده است، فاصله
)1999: 67 .(  

شوند تا در هاي حسي در هم آميخته ميدر اين نظام، بر اساس سمفوني حواس، جريان
آميختگي حسي، موجب تقويت احساس سوژه و نهايت به اوج خود برسند. اين تعامل و درهم

  شود. شناختي او مييباييدريافت ز
  

  هاي نظام رخدادي شطح. كاركردها و ويژگي4
  . استحاله1- 4

هاي مولانا، استحاله و دگرديسي است. در يكي از كاركردهاي نظام رخدادي شطح در غزل
بينيم. غزل مورد بحث، يادآور داستان پيچيده و اي را ميچنين استحاله8 10- 737/1غزل 

اي، ابتدا انسان به است. در جريان چنين استحاله مثنويفتر سوم استثنايي دقوقي در د
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شود و باز درخت به شمع و آيد و سپس به درخت تبديل ميصورت شمع و چراغ در مي
) شرط تحقق آن 1هايي است: استحاله در اين گفتمان، داراي ويژگيشود. آتش تبديل مي

) عشق 3ق در حال اوج گرفتن است؛ ) عش2ديوانگي و يا ورود به حلقة ديوانگان است؛ 
) هر لحظه 5دهد؛ پي رخ ميدرامان و پي) برق و آتش شگرف است و بي4صفت است؛ آتشين

) بر گستره و فشارة نور 6رسد؛ شد تا به اوج آن ميبر شكفتگي و سرسبزي افزوده مي
از عمق زمين به ها كنند و حركت آن) آتش و نور ويژگي تصاعدي پيدا مي7شود؛ افزوده مي

(غزل داد اي از صورت انسان به آتش و از آتش به درخت رخ مي) استحاله8آسمان است؛ 
اي به كمك نور و ها، در گفتمان مورد بحث هر استحالهبا توجه به اين ويژگي). 10- 737/1

تر شود. هر چه استحاله قويگيرد و موجب شكفتگي و سرسبزي ميهمراه با نور انجام مي
-شود و از ديگرسو نور در گسترة بيشتري نمود ميسو بر شدت نور افزوده مياشد، از يكب

پذيرد. كه در قالب نظام رخدادي تحقق مي  توان استحالة نوري دانستيابد. اين استحاله را مي
رسد. اينجا عشق، در قالب در اين استحاله، ابتدا آتش عشق خدا به بالاترين مرتبة خود مي

نشانة سرعت انتقال و تغيير شرايط گفتماني است. اين آتش، آتش ود پيدا كرده و آتش نم
كند و به اين دليل، دهد كه نور در آتش تجلي مي، نشان مي»آتش عشق«و تركيب عشق است 

اتصال عشق به كند و حضور كوبشي دارد. از اين رو، با ضربتي، قدرتي و سرعتي عمل مي
   يابد:ارتقا ميآتش، گفتمان در سطح فشاره 

ــدا بــــالا گرفــــت     آتــــش عشــــق خــ
 

  ــدا ج ــدير خـ ــر تقـ ــان تيـ ــت از كمـ سـ  
  )6ب  1011: 1388(مولوي،                                                                                      

اينجا عنصر آتش دو جايگاه بسيار مهم دارد: الف) به منزلة مكان و جايگاه تحول و 
تواند با مثابة عامل زايش و بازآفريني. بنا به گفتة فونتني، عنصر آتش هم ميديل؛ ب) بهتب

). نور براي Fontanille, 1995:54- 55گزارة ساختن و هم واسازي در ارتباط باشد (
اثرگذاري بيشتر بايد به آتش بدل شود. پس روند حركت گفتمان به سوي آتش شدن است و 

وسيلة آن سو، آتش جايگاهي است كه بهشود. از ديگر و آتش بدل ميدرنهايت نور به برق 
يابند. توان به آفرينش جديدي دست پيدا كرد. اينجا برق و آتش كاركردي انفجاري نيز ميمي

-شدن يكامان و شكفته جستن برق، كاربرد صفت برق براي آتش، دو ويژگي شگرف و بي

  كند: وضعيت انفجاري آتش اشاره مي بارة گلستان در اثر اين آتش، همه به

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
97

.9
.5

.8
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
4-

09
 ]

 

                             6 / 24

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1397.9.5.8.1
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-16542-en.html


1397 آذر و دي )، 47(پياپي  5، شمارة 9دورة                                                                    جستارهاي زباني
 

179 

آتـــش و بـــرقِ    ســت و آتشــي زد در درخــت  بــرق ج امـــان بـــي شـــگرف  
  آتـــش آن درخـــتشـــد ز ســـبزتر مـــي

 

ــي  ــتان   م ــش گلس ــرق و آت ــكفت از ب ش  
  )9 - 8ب  1011: 1388(مولوي،                                                                               

صورت انفجاري تيجة بالا گرفتن آتش عشق خدايي، آتش در قالب برق، ناگهان و بهدر ن
رساند و زمينة گيرد. آتش در اين حالت، فشارة عاطفي گفتمان را به اوج ميدرخشيدن مي

تواند عنصري را واقع، آتش به جاي ويرانگري، ميكند. درشكوفايي و سرسبزي را فراهم مي
-هاي زيباييعنوان زيربناي زايش، تحقق نشانهند؛ يعني آتش بهبه عنصري ديگر تبديل ك

  شود:وارة استحالة نوري چنين ترسيم ميسازد. طرحشناختي را ممكن مي
  

  شدت نور/ آتش و برق شگرف                                                       
  

                                   ارزش: شكفتگي/سرسبزي                             
  
  

  
  نور كم با فشارة پايين/ ضعيف                

 استحالة نوري :1نمودار

Figure1. Optical transformation  
  
كند و اي بروز ميواره، ابتدا آتش عشق خدايي در وضعيت فشارهاساس اين طرحبر

اي كه در زمين غيب بود، چنين وضعيتي، دانه رساند. درنتيجةگفتمان را از اين نظر به اوج مي
شود. درواقع، آتش عشق خدايي دانه را به درخت تبديل زند و به درختي تبديل ميسر مي

اي را از كشد. به همين دليل، آتش فاصلهكند و سپس تمام وجود درخت را به آتش ميمي
-اي تحقق مياي فشارهكند. اين سير و حركت در فضعمق زمين غيب تا اوج درخت طي مي

ساز آن است. اين آتش، با قابليت انفجاري، يابد؛ فضايي كه حضور آتش عشق خدايي، زمينه
اي ديگري را براي امان وضعيت فشارهپي و بيدردر قالب برق و با درخشش، به صورت پي

و سپس گيرد زند. اينجا ابتدا نور به صورت كيفي و در سطح فشاره اوج ميگفتمان رقم مي
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شود. در اين حالت، در سطح فشاره با افزايش حضور نور مواجه در سطح گستره پخش مي
طور متمركز در قالب برق، با قدرت انفجاري از سرچشمه به فضاي پيرامون هستيم؛ نور به

شود، طور عمودي ديده مييابد. الگوي تنشي كه در قسمت فشاره و بهخود انعكاس مي
خط، نشانة اين است كه نور به طور خط است. نمودار راستو راستصعودي، با شيب تند 

نتيجه نور در رسد. درشود و در حركتي مستقيم به نقطة اوج فشاره ميانفجاري ساطع مي
شود. كند و سبب شكفتگي و سرسبزي درخت ميسطح فشاره، پايگاه قوي را از آن خود مي

دهد تا اينكه در سطح گستره نيز پخش ه ميسپس با همين شدت و قدرت، حركت خود را ادام
واره، حركت رساند. در اين طرحشود و در نهايت نور تمام گلستان را به اوج شكوفايي ميمي

از اوج فشاره به سوي گستره كه به صورت يك خط در سطح افقي در بالاي نمودار مشخص 
شدت و فشاره، با همين  شده، نشانة اين است كه نور برق و آتش علاوه بر برخورداري از

شود. وضعيت گفتماني كه در اين بيت شاهد آن قدرت در سطح گستره نيز گسترده مي
زند. اين وضعيت، نتيجة استحالة نوري و هستيم، وضعيتي رخدادي را در گفتمان رقم مي

واقع، با ورود عشق تحقق شكوفايي و سرسبزي براي درخت و براي تمام گلستان است. در
گيري كند. اين وضعيت، سبب شكلب آتش به گفتمان، وضعيت شوشي جديدي بروز ميدر قال

شود و رخداد شوِشي چيزي جز شكفتگي و سرسبزي نيست. عشق به رخداد شوشِي مي
شود و سبب استحالة انسان به درخت و برق و آتش و درنهايت وضعيت گفتمان وارد مي

د. اما عشق ديگر تنها يك معنا نيست؛ بلكه گرداستعلايي حضور و شكفتگي و سرسبزي مي
  ارزشي است كه خود تابع معنايي از حضور استعلايي است.

  
  9شناختي. رخداد زيبايي2- 4

را در 13و باروك 12شناختي كلاسيك، دو نظام زيبايي11نقصان معنا) در 1389(10گرِماس
ست و هر كدام جداي از هم دهد. در نظام كلاسيك، ابژه از سوژه مستقل امقابل هم قرار مي

شناختي بر اساس  شناسي باروك، ابژة زيباييدارند؛ اما در زيبايي در آفرينش معنا نقش
زير نگاه سوژه و تأثير متقابل آن دو بر يكديگر و تابع  15و هوسرلي 14آوردي كاركردي روي

يرد. در اين گآميختگي سوژه و ابژه را در پي دارد، شكل مي نظامي حسي ـ ادراكي كه هم
). در نظام مزبور، در 77: همانهستيم ( »16شناختي رخداد زيبايي«نظام، شاهد تحقق نظام 
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گيرند تا جايي كه در هم آميخته فرايندي ادراكي ـ حسي ابژه و سوژه در تعامل با هم قرار مي
 شوند و نتيجة اين همايي، تحقق نظام رخدادي است. مي

ي گفتماني »تو«ند قابل پيگيري است. در غزل مورد بحث، اين فراي ،10- 1/  889در غزل 
اي قرار گرفته است و حضوري مطلق و مسلط دارد. نخستين ويژگي اين در يك مركز فشاره

ها در وجود توي گفتماني است. در اين فضا، ها و فشارهوضعيت، تمركز و تراكم انرژي
است، باز » تو«ين مركز ارجاع كه همان ترچيز به نزديكگيرد؛ زيرا همهفشارة عاطفي اوج مي

گيري وضعيت چرخشي است كه يادآور رقص و سماع صوفيانه گردد. ويژگي ديگر، شكلمي
به عنوان سوژه در مركز گفتمان قرار دارد و ديگران در گرد او » تو«است. در اين حالت، 

» تو«ر اين حالت، چرخند. دمي» تو«زنان گرد كنند. حتي خورشيد و فلك نيز چرخطواف مي
ها، شود و نماد همة توانش، در گفتمان ظاهر مي»توانستن«17(ديگري)، در قالب سازة وجهي

دليل )، به27: 1395فعل مؤثر توانستن (شعيري،  رود.شمار ميها بهها، عواطف و قدرتارزش
داراي قدرت كند كه  يك نقطة مركزي يا منبع توليد انرژي را ايجاد مي» تو«تجمع توانش در 

گيرد و همة سطوح اي است؛ يعني تو در مركز گفتمان قرار مي اي و گستره بالاي فشاره
اي و كنند. گويا در جريان قدرت برتر فشارهگفتماني در ارتباط با اين مركز معنا پيدا مي

شود. به همين دليل، اي، تمام سطوح گفتماني با حضور تو پر مياي اين مركز مؤلفهگستره
  اند.  گونه اين مركز را در احاطة خود گرفتهمام عوامل هستي در چرخشي طوافت

  تـوـ مـاـه و سـپـهر مشـتـري  مـاـه ي در طـوـافا  
 

  چنبـري  تو خورشيد و چرخِ اي آمده در چرخِ 
) 1ب  1177: 1388(مولوي،                     

». من«و حضور  عنوان ديگريبه» تو«گيرد: حضور در ادامة گفتمان، دو حضور شكل مي
رود و به توي ايجابي با هستي البته اينجا توي گفتماني از سطح معمول گفتماني فراتر مي

چيزي است با «)، 169: 1394شود. درواقع، ديگري بنا به گفتة معين (كامل و پر تبديل مي
 جايي، دراين هستي ناب و آن». افكندجايي كه در درون من طنين ميآنحضور ناب، هستي

كند. آورد و محو و مسحور خود ميجرياني ادراكي ـ حسي، سوژه را از خود بيرون مي
تواند حضور خود را به ، در وضعيت من بودن خود گرفتار است و تنها در صورتي مي»من«

تواند در هستي بگشايد كه در تعامل فعال با ديگري باشد. اگر اين تعامل شكل نگيرد، من نمي
مثابة تواند ديگري را بهنتيجه، نه من ميخود را به اثبات برساند. دروجود ديگري حضور 
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  تواند حضور من را به استعلا برساند:جايي درك كند و نه ديگري ميهستيِ آن
اـن مـن         يارب منم جويان تو يا خود تويي جوي

 

من ديگرم تو ديگري ،تا من منم !اي ننگ من   
  )2ب  1177: 1388(مولوي،    

سويه نيست كه از جانب تو به من تحميل شده باشد و به ل ميان من و تو، تعامل يكتعام
شود؛ يعني مثابة آينه در نظر گرفته ميسويه، ديگري بهسود تو منجر شود. در تعامل يك

- دهد. اينجا ديگري در نقش واسطهاي است كه چهرة من را به من نشان ميديگري مانند آينه

: 1394دهد. درواقع، در اين تعامل كه به گفتة معين (م بر من بازتاب مياي، آنچه را كه هست
- است، هويت سوژه ثابت است و تغييري نمي» خودبسندگي انعكاسي سوژه«)، مبتني بر 167

گيري دو حضور مستقل پرداز از زبان من، نتيجة چنين تعاملي را شكلكند. به همين دليل، گفته
توان به وحدت و حضوري من و تو كه آن را ميامل مبتني بر همداند. اما در تعمن و تو مي

رسد. اينجا وحدت به هماني اين دو حضور عنوان كرد، من نيز در كنار تو به استعلا مياين
شود و همين معناي هضم ديگري در خود نيست؛ بلكه هويت هر دو سوي تعامل حفظ مي

هد. در صورت تحقق چنين تعاملي، من و تو داستقلال هويتي است كه نظام تطبيق را شكل مي
نتيجه هستيِ در شود و درنه تنها هويت مستقلي ندارند، بلكه هر گونه دويي كنار گذاشته مي

آميختگي ابژه و سوژه هستيم؛ شود. در اين وضعيت، شاهد در همجهان ديگري كشف مي
كنند. اما در غزل مياي مساوي در گفتمان مشاركت طوري كه هر دو سوي تعامل به گونه

گيري نوعي آميختگي من و تو هستيم كه همان شكلمورد بحث، شاهد وضعيتي فراتر از هم
پذيرد. در اين نظام، من در نتيجة شناسي عرفاني است كه در نظامي رخدادي تحقق ميزيبايي

نيز  يابد. براي تحقق چنين نظاميتعامل با ديگري در نقش فراخود، به عمق هستي دست مي
من به عنوان شوشگر پيوند عيني و شناختي خود را با خود و با تمام عناصر دنيايي ابتدا 

عنوان ديگري يا همان فراخود انجام كند. البته اين قطع پيوند، با هدايت و ياري تو بهقطع مي
اي خود را به روي دنيا اي چشمان اسطورهشود. در اين صورت، نشانه با طغيان نشانهمي
هاي كند. درواقع، ابتدا سوژه همة زمينهشناسي عرفاني جلوه ميگشايد و اين چنين زيباييمي

خود او تحقق » من بودن«كند. اين نفي، ابتدا به گسست او از گرفتاري و تعلق خود را نفي مي
تواند به وصال ديگري برسد. چون در پذيرد. سوژه تا منِ خويش را به كناري نيفكند، نميمي
خواهد هويت خود را به اثبات ها ميگيرد و هر كدام از منن حالت دو من مجزا شكل مياي
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اي بالاتر با كنار گذاشتن من و ما، يعني نفي همة مظاهر هستي برساند. اين گسست در مرحله
كند. درواقع، من اند، معني پيدا ميچه خود من و چه همة غيرهايي كه گرد من را احاطه كرده

وار را اي و مكاشفهاي و در جريان يك لحظه ـ بارقه، وضعيتي خلسهوريت نشانهدر يك ف
رهاند. اين امر، دهد ميكند كه  او را از همة آنچه كه من و ما بودن او را شكل ميتجربه مي

نتيجة وضعيت رخدادي حضور سوژه است. اين گسست، ابتدا سوژه را تا مرحلة بندگي تنزلّ 
شود و سوژه به مقام ق و جاذبة وجود معشوق، زمينة پيوست فراهم ميدهد. سپس با عشمي

  يابد.  استعلا مي» مهتري«
هاي  ها و سلب ويژگيمولانا با پيشنهاد حذف من و ما و قرباني كردن همة منيت   

اي حضور قرار داده و بدين ترتيب او را با  ارجاعي، شوشگر را فراتر از شرايط مؤلفه
در جريان چنين دهد. دهد كه در نتيجة وضعيت رخدادي رخ مي اني پيوند ميفرازمان و فرامك

كند (معين، عنوان فراخود بنا به گفتة لاندوفسكي مرا به هستي خودم معطوف ميتعاملي، تو به
جانشين » تو«سپارد. در اين حالت، ) و در نتيجة اين آگاهي، من خود را به تو مي170: 1394

گيرد. گويا سوژة گفتماني در نتيجة نوعي و نقش گفتماني به خود ميشود تجربي مي» منِ«
شناختي گسست و سپس پيوست، حضور ارجاعي و عيني خود را به حضوري هستي

شكند و در كند. در اين حالت، من مرزهاي محدود خودمحوري را در هم ميمعطوف مي
نتيجه به استعلا دريابد و يعاطفي دست م -موقعيتي فرازماني و فرامكاني، به وضعيت تنشي

  رسد.مي
ــه    وي خون هـر دو ريختـه   ،اي ما و من آويخته ــر انگيخت ــزي دگ ــي  ،چي ــي آدم ــري  ن ــي پ   و ن
  ت اندر دلتسل زان تافتهزَيخورشيد عشق لم

 

 اـو ــي بنــدگي كـ ــري   و ،ل فزاي اـيي مهت ــر نمـ   آخ
                                                                                                                   )                              6 - 3ب  1177: 1388(مولوي،     

شناختي شود من بتواند حضور خود را به حضوري هستييكي از عواملي كه سبب مي
د تا زمينة نهپيوند دهد، عشق است. من ابتدا وجود ارجاعي و بستة خود را به كناري مي

اي طغيانگر تبديل بندگي فراهم شود. درواقع، من با كنار نهادن من و وجود ارجاعي، به نشانه
  گنجد. سپس عشق حق به ياري او اي خود نميشود كه ديگر در پوستة تنگ نشانهمي
شتابد تا او بتواند با حضوري ديگر كه حضوري استعلايي است پيوند يابد. با ورود عشق مي
شود و وضعيت شوشي و عاطفي جايگزين آن  كاركرد كنشي به شدت تضعيف ميگفتمان، به 
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گيرد كه او را با عنوان شوشگر در پيوند با عشقي قرار ميگردد. در اين وضعيت، من بهمي
هاي حضور سوژة  دهد. در نتيجة چنين عشقي است كه همة مدلولروح هستي پيوند مي

حسي با روح آميزد و او را به همهان هستي در هم ميهاي حضور روح ج شوشي با مدلول
رسد كه در متن از آن به  خواند. در چنين شرايطي سوژه به نهايت استعلا ميجهان فرا مي

  پذيرد.شناسي عرفاني تحقق مينتيجه، نظام زيباييعنوان شده است. در» مهتري«
   

  اي. از فرايند رخدادي شوشي تا جسمانه3- 4
كاركردهاي نظام رخدادي شطح، كاركرد رخدادي شوشي است. در ابتداي غزل  يكي ديگر از

، شاهد تحقق اين كاركرد هستيم. اينجا عشق با واژة دولت همراه شده است و دو 1-20/  496
كند: اول، عشق در نظام مبتني بر تصادف شكل گرفته و به همين دليل با مفهوم را تداعي مي

معنا به شكل دفعي، «بخت، همراه شده است. در نظام تصادف،  واژة دولت، به معني طالع و
اي )؛ دوم، عشق كه رابطه71: 1396است (معين، » سويه زاده شدهناگهاني، غيرمترقبه و يك

  هاي تعامل است و در خود سير كنش و گفتمان زاده مبتني بر تعامل دو سويه ميان طرف
و زندة 19با رفتار گفتماني خطاب«كند كه در آن يشود. اين رابطه، نظام تطبيق را معرفي ممي

). اين دو مفهوم، نظام رخدادي شوشي را شكل 68: همان» (شويمرو ميبين من و تو روبه
دهد. عشق، ويژگي شوشي دارد چون جنس آن عاطفي است و دولت عشق، به طور مي

گفتمان، سبب تكانة شود و با تغيير ناگهاني در فضاي ناگهاني در فضاي گفتمان حاضر مي
كند: گردد. عشق، با ويژگي شوشي در حالت سوژه چند تغيير ايجاد ميمعنايي در سوژه مي

) سبب ايجاد دولت 3گرداند؛ ) گريه را به خنده مبدل مي2كند؛ ) مردگي را به زندگي تبديل مي1
ايت دارد. مرگ شود. اين سه ويژگي، از تغيير در شرايط ادراكي ـ حسي گفتمان حكپاينده مي

دهد كه به به مفهوم كنار گذاشتن هر گونه تعامل است، اما عشق، ارتباطي عاطفي شكل مي
شود. در اين حالت، سوژه در بالاترين وضعيت عاطفي قرار نهايت سرزندگي منجر مي

رساند. گريه كردن نيز مفهوم قبض گيرد. پس زنده شدن، فشارة عاطفي را به اوج مي مي
كند. قبض، از اين نظر به معني بسته شدن تعامل عاطفي است. اما عشق تداعي ميعرفاني را 

كند و بسط، تعامل احساسي را به بالاترين حالت خود اين قبض را به بسط تبديل مي
رساند تا جايي كه شاهد اوج گرفتن فشارة عاطفي هستيم. اين وضعيت، هر چند ممكن  مي
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انسته آن را تثبيت كند و به آن ويژگي پايندگي ببخشد. است موقت و گذرا باشد، اما عشق تو
دولت پايندگي، نشانة تثبيت وضعيت سوژه در بالاترين حالت عاطفي و سپس استعلاي 

  حضوري اوست: 
 ـم رده بهـ بـدم خنـده شـدم     ،م زنـده شـدم  د   گري

 

  دولت عشق آمـد و مـن دولـت پاينـده شـدم      
  )1ب  719: 1388(مولوي،   

ه گفتمان و رخداد شوشي حاصل از آن، تغيير ديگري در وضعيت پس از ورود عشق ب
شود. سوژه قبل از برخورداري از دولت عشق، داراي كمال و مظهر شجاعت سوژه ايجاد مي

- رود. اما عشق، سبب مياست. البته اين كمال، در مقابل دولت عشق، نوعي نقص به شمار مي

اي مظهر خنياگري، دلبري و . زهره، ستارهشود تا سوژه به نهايت دلبري و تابندگي برسد
-هاي حضور مقتدرانة خود را كنار ميدرخشندگي است. سوژه به ياري عشق، تمام نشانه

واقع، عشق با ويژگي شوشي، يابد. درگذارد و به نهايت دلبري و درخشندگي دست مي
عيت عاطفي و دهد كه نتيجة آن رسيدن به بالاترين وضفضايي ادراكي ـ حسي را شكل مي

دلبري و درخشندگي است. دلبري و درخشندگي نيز همان رخداد شوشي است كه عشق و 
  ساز آن است:فضاي حسي حاصل از آن، زمينه

  جـان دليـر اسـت مـرا     ،سـير اسـت مـرا    ةديد
  

 هـره شـير اســت مـرا   ز، تابنـده شــدم  ةهــرز  
  )2ب  719: 1388(مولوي،  

، ديوانگي، سرمستي و آكنده شدن از طرب بخشدويژگي ديگري كه عشق به سوژه مي
خويشي است و نشانگر تحقق رخدادي است كه عشق است. ديوانگي و سرمستي نيز نتيجة بي

  زمينة آن را فراهم كرده است:  
  .»اي لايق اين خانـه نـه   ،اي ديوانه نه«گفت كه 

 

  رفــتم ديوانــه شــدم سلسـلـه بندنــده شــدم  
هـ  اي رو كه از اي سرمست نه«گفت كه     .»اي ن دسـت ن

 

  رفتم و سرمست شدم وز طرب آكنده شـدم  
)                                                                                                                            4 - 3ب  719: 1388(مولوي،  

تا اينجا عشق توانست با ايجاد فضايي ادراكي ـ حسي، نظام رخدادي شوشي را شكل 
توان كه ميشويم دهد؛ اما در ادامه با جلوة معشوق، با وضعيت رخدادي ديگري مواجه مي

خويشي، سرمستي و اي ناميد. پيش از اين، ديوانگي، بيآن را وضعيت رخدادي جسمانه
اي رساند كه از آن به رخداد شوشي تعبير شد. اما با طرب، سوژه را از نظر عاطفي به مرحله
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شود. اقتضاي حضور معشوق، سرمستي به كشته شدن، و طرب به آغشتگي در طرب بدل مي
زند. درنتيجه سوژه كه اينجا به ، وضعيت برتري براي سوژة عاطفي رقم ميحضور معشوق

كند و با جسم و تن آن را احساس اي را تجربه ميشود، وضعيت جسمانهشوشگر تبديل مي
شود. واقع، ظاهر شدن معشوق، از نظر عاطفي حضوري با فشارة قوي را سبب ميكند. درمي

شود تا ديگر گفتمان نتواند به وضعيت شوشي سوژه ميحضور عاطفي بالا و در اوج، موجب 
كند و جايگاهي رود، تغيير مياعتماد كند. به همين دليل، جايگاهي كه گفتمان نشانه مي

گذراند و رو، شوشگر تجربة كشته شدن را از سر مياين  شود. ازاي جايگزين آن ميجسمانه
اي تة طرب شدن نيز در فرايندي جسمانهكند. آغشتمام احساس به جسم و تن او سرايت مي

پذيرد. شوشگر به مرحلة سرمستي و طرب رسيده است؛ اما در صورتي از نظر تحقق مي
واقع، شرط شود كه تن او با تمام وجود اين تجربه را درك كرده باشد. درمعشوق پذيرفته مي

شدن و آغشته معشوق براي پذيرش شوشگر، برخورداري او از تجربة زيسته است. كشته 
شدن در طرب، بيانگر آن است كه شوشگر با تمام وجود و به طور مستقيم و در دريافتي 

  اي و مبتني بر تجربة زيسته اين تجربه را كسب كرده است:  جسمانه
هـ «گفت كه  هـ    ،اي تو كشته ن تـه ن رـب آغش   .»اي در ط

 

 ـپيش ر    ش كشـته و افكنـده شـدم   نَخ زنده كُ
  )5ب  719: 1388(مولوي،  

- گيرد. سوژه در خطاب گفتهدر ادامه وضعيت شوشي ديگري براي سوژه شكل مي   

اي مورد توجه و احترام ديگران است. شمع شدن، پرداز و معشوق، شمع است و همچون قبله
شدن، بيانگر حضور عيني و منطقي سوژه است. اينجا سوژه بر مبناي نوراني بودن و مقدس

اي از پيشوايي دست هاي صوفيانه، توانسته به درجهساس آموزهامدار و بر نظامي برنامه
يابد كه مورد اقبال ديگران قرار بگيرد. در اين مرحله سوژه در نقش كنشگري ظاهر شده 

تواند نقش كنشي خود را ارتقا بخشد و به مرحلة پيشوايي دست است كه با كنش خويش مي
اي قرار گرفته و ، در وضعيت متمركز نشانهيابد. شمع شدن نشانة اين است كه توي گفتماني

اي را در اختيار خود گرفته است. اينجا تو حضوري مطلق را از آنِ خود تمام سطوح نشانه
اند. اما سوژه براي رسيدن به كرده است و ديگران در گرداگرد اين نقطة مركزي حلقه زده

راي گذر از شمع بودن، به وضعيت استعلايي، بايد از مقام شمع بودن گذر كند. شوشگر ب
يابد. پس شوشگر اي، با آتش شدن امكان ميشود و طغيان نشانهاي طغيانگر تبديل مينشانه
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كند، سرعت و شتابي كه در گفتمان ايجاد ميشود. آتش به دليل قدرت، ابتدا به آتش تبديل مي
سست بين عناصر، ريزد و با ايجاد گنظم و سازماندهي ميان عناصر گفتماني را در هم مي

پس شوشگر به آتش تبديل و پر از سوز و  آفريند.شناختي مينوعي معناي نامنتظر و زيبايي
كند. اينجا آتش اي بالاتر دود شدن را تجربه ميشود. پس از سوختن نيز در مرتبهگداز مي

اي با شدن و دود شدن، به معناي اين است كه شوشگر با تمام وجود در تعامل تني و جسمانه
سوزد و سپس به دود سوزد. شوشگر ابتدا ميگيرد و با تمام وجود ميآتش قرار مي

اي است كه شوشگر در شود. درواقع، دود شدن همان تجربة زيستهاي تبديل ميپراكنده
اي اي به آن دست يافته است. دود پراكنده شدن، به دو وضعيت نشانهفرايندي تني و جسمانه

اي و انتشار آن در فضايي نامحدود؛ دوم، ارج شدن از وضعيت تمركز نشانهنظر دارد. اول، خ
- سوزد و پس از آن دود پراكندهرهايي و عدم استقرار در زمان و مكاني خاص. شوشگر مي

اي و گذر از اي از آن يافت. پس رمز استعلا، طغيان نشانهتوان نشانهشود كه ديگر نمياي مي
اي و در نهايت خارج شدن از دايرة هستي و وجود ي و گسترهوضعيت انقباضي به انبساط

  اي است كه اينجا شاهد آن هستيم:است. پس دود پراكنده شدن، رخداد جسمانه
  .»اين جمع شدي ةقبل ،تو شمع شدي«گفت كه 

 

  دود پراكنده شدم ،شمع نيم ،جمع نيم 
  )7ب  719: 1388(مولوي،    

ا در متن گفتمان بوديم. در اين توالي نيز پيوسته شاهد تا اين بخش شاهد توالي رخداده 
گيري رخدادي جديد در دل رخداد پيشين بوديم. براي ترميم وضعيت رخدادي حضور و شكل

) از قبض به بسط و از 1توان در نظر گرفت: فرايند ترميمي رخداد حضور چند ويژگي مي
شود؛ ار در فضايي نامحدود منجر مياي و در نهايت به انتشبسط به وضعيت متمركز فشاره

اي منتقل ) از وضعيت شوشي به جسمانه3پذيرد؛ ) از گسست به پيوست حركتي انجام مي2
) از نظام مبتني به 5رسيم؛ ) از حضور به فنا و در ادامه از فنا به جذب و بقا مي4شويم؛ مي

اهد تحقق وضعيت استعلايي كنيم. در نهايت، شتصادف به تعامل و در ادمه به تطبيق سير مي
حضور هستيم. معشوق در ابتدا چشمة خورشيد است و به يك نقطه و منبع متمركز انرژي 

اي تمام فضاي گفتماني را از آنِِ خود اي و گسترهشود كه در دو وضعيت فشارهبدل مي
ن، به گيري از آكرده است. در مقابل اين منبع متمركز انرژي، شوشگر را داريم كه با بهره

  رسد:نهايت پستي و فروزندگي مي
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دـم پست و گُ ،من زدي بر سرِ هكچون   بيـد مـنم   گهسايه ،خورشيد تويي ةچشم   دازنده ش
  )12ب  719: 1388(مولوي، 

شمول قرار دارد. چشمة خورشيد بودن واقع، توي گفتماني در يك وضعيت كل جهاندر
شود. اين وضعيت نفجاري متكثر مينشانة اين وضعيت است. سپس اين كل به صورت ا

يابد. در واحد، تجلي مي» منِ«كاملاً متمركز بر يك متكثر در يك وضعيت واحد با كانون ديد 
-يابد. در شكافد و حيات نوي مياين صورت، شوشگر با برخورداري از اين نور، دلش مي

ت كه تعامل ميان شويم. در اين حالت اسنهايت نيز با وضعيت استعلايي حضور مواجه مي
يابد و شوشگر در مقام عنوان كل مطلق و شوشگر به بهترين وجهي امكان ميمعشوق به

كند او نيز به مقام شاه و وحدت با معشوق قرار دارد. در اين وضعيت است كه جان ادعا مي
خداوندي دست يافته است. دستيابي شوشگر به مقام شاه و خداوندي نيز چيزي جز تحقق 

        شناختي حضور نيست:يبايينظام ز
  دشمن اين ژنده شدم ،نو بافت دلم اطلسِ   وا شـد و بشـكافت دلـم    ،جان يافت دلـم  تابشِ

  رطَ ـزد ز ب  لاف همي ،وقت سحر ،صورت جان
 

 شاه و خداونده شدم ،دمبنده و خربنده ب  
  )            14 - 13ب  719: 1388ولوي، (م                                                                

  

  . رخدادي شوشي           4- 4
از همين ابتداي غزل با  ، شاهد تحقق كاركرد رخدادي شوشي هستيم.16 - 1/  681در غزل 

عنوان ابژه، عنوان شوشگر، با طرب بهشناختي مواجه هستيم. سوژه بهشوشگري زيبايي
يابد كه شوشگر به خود اي شدت مياين رابطه به اندازه كند.تعاملي ادراكي ـ حسي برقرار مي

آميختگي سوژه و ابژه حكايت دارد. اين وضعيت، شود. اين رابطه از در همطرب بدل مي
كند. در اين فضا، ابژه خود بهترين فضايي شوشي با ويژگي عاطفي را بر گفتمان حاكم مي

ژه است و صميميت حضور سوژه و همة واقع، ابژه خود سودلالت بر حضور سوژه است. در
گويد خود طرب كند. سوژه از سويي ميخوبي بيان مياحساس تعلق او به آن فضا را به

دهد در فرايندي سو معتقد است طرب نيز خود اوست. اين امر، نشان ميهستم و از ديگر
وان ابژه، به عناند. درواقع، طرب بهدوسويه، سوژه و ابژه از حضور يكديگر سرشار شده

اي از حالات دروني و هستي سوژه است. به عبارت ديگر، ابژه شود كه جلوهمركزي تبديل مي
شود. شوشگر با تأثّر از اين به محل امني براي نمايان ساختن خود نهفتة سوژه تبديل مي

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
97

.9
.5

.8
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
4-

09
 ]

 

                            16 / 24

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1397.9.5.8.1
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-16542-en.html


1397 آذر و دي )، 47(پياپي  5، شمارة 9دورة                                                                    جستارهاي زباني
 

189 

رسد كه زهره ـ  كه مظهر خنياگري و رقص است اي از سرمستي ميفضاي شوشي، به درجه
كند. درواقع، سرمستي شوشگر، او را زند و حتي عشق براي او ناز مينواي او را ساز ميـ 

رسد. هماني ميرساند، طوري كه با عناصر هستي به ايناز نظر حضوري به استعلا مي
  هاي حضور روح جهان هستي گره هاي حضور سوژه با مدلولاينجاست كه همة مدلول

همة مظاهر هستي در مقابل اين حضور استعلايي به رقص  خورد. به همين دليل است كهمي
دهد و عشق براي او عنوان نماد خنياگري و رقص، آواز او را سر ميآيند؛ حتي زهره بهدر مي
  كند:گري ميعشوه

  )عشق ميان عاشقان شيوه كند براي من   من طربم طرب منم، زهره زنـد نـواي مـن   
  )1ب  944: 1388(مولوي، 

عنوان كنشگران گفتمان، به مفهوم تحقق ميان شوشگر و عناصر هستي بهحسي هم 
زدگي از زند كه تحير و بهتفضاي رخدادي است. اين فضاي رخدادي، حضوري را رقم مي

شود نتايج مهم آن است. در چنين فضايي است كه حتي خود عشق نيز سرمست و متحير مي
واقع، در چنين حالتي، هر گونه عنصري يك رزند. دو عشق به سوژه يا شوشگر را فرياد مي

  آيي انسان و روح هستي: حسي و همكند: همگونه حضور را معرفي مي
  فاش كند چو بيدلان بر همگان هواي من   مكشـ شوـد  خود و كشعشق چو مست و خوش شود  بي

   ناز مرا به جان كشد، بر رخ من نشان كشـد 
 

  ي مـن چه كند به جاچرخ فلك حسد برد زان 
  ) 3 -2ب  944: 1388(مولوي،                                                                                

دهد كه طي آن، شوشگر در فضاي رخدادي اين غزل، وضعيت شوشي ديگري رخ مي
وژه خويشي عشق به  عنوان ابژه، سشود. درواقع، در كنار بيخويش ميدوباره از خود بي

كوبد و اين داستان را شود و اكنون خود ابژه، طبل فناي سوژه را ميخويشي مينيز دچار بي
  كند.براي همه بازگو مي

  امام، من ز وجـود رفتـه  من سر خود گرفته
 

  زنــد، دبدبــة فنــاي مــنذره بــه ذره مــي 
)4ب 944: 1388(مولوي،    

گفتمان هستيم. با حضور يار، شاهد حضور يار (شمس) در  ،6- 5/  681در ادامة غزل 
كند. تا اينجا سوژه در فرايندي شوشي، در اوج طرب و شادماني به فضاي گفتماني تغيير مي

-كند كه حتي عشق نيز بيخويش فضاي غزل را چنان دگرگون ميرسد. اين بيخويشي ميبي
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-ت سوژه بهگذارد. اما با ورود يار، تغييري در حالمكش را كنار ميشود و كشخويش مي

- گردد. هنگامي كه سوژه با يار روبهشود و او وارد مرحلة عاطفي ميعنوان عاشق ايجاد مي

گويد. اين امر، فضاي شوشي حاكم سيري يار سخن مياي دوستانه از دلشود، در گلهرو مي
كند. در اين حالت، عاشق، شوشگري بر گفتمان را به فضاي سودازده و عاطفي تبديل مي

دهد. در ابتداي است كه از احساس اندوه حاصل از فراق يار، زبان به شكايت سر مي عاطفي
اي ادراكي ـ حسي، به طرب بدل شناختي مواجه بوديم كه در رابطهغزل، با شوشگري زيبايي

شده و طرب و شادماني در سرايتي حسي به تمام تن او راه يافته بود. در ادامه، اين وضعيت 
گردد كه در فراق يار، دچار تلخي و خماري ه شوشگري عاطفي تبديل ميكند و بتغيير مي

  شده است:    
  دلبر و يار سير شد از سخن و دعـاي مـن    آه كه روز دير شـد، آهـوي لطـف شـير     

شـب در آب و  يار برفت و ماند دل، شب همـه 
ــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    گـ

  تپم تا بـه صـبوح، واي مـن   تلخ و خمار مي  
  ) 6 - 5ب  944: 1388(مولوي،                                                        

حضوري شوشگر و عناصر هستي هستيم. با سر زدن شمس فلك، ديگر بار شاهد هم
يابد. اي ميشوشگر در فراق يار، اندوهناك است؛ اما با سرزدن خورشيد، شوشگر اميد تازه

ر ديگربار تغييري شوشي در فضا ايجاد كند. اين شواي در او ايجاد مياين اميد، شور تازه
شود؛ جزو و كل براي خواند. گلُ، شكفته ميميحسي فراكند و تمام عناصر هستي را به هممي

دهند. درواقع، فضايي كنند و ناي عراق همراه با دهل ثناي او را سر ميشوشگر ناز مي
د؛ طوري كه بنا به گفتة گيرگيرد و هر لحظه شوشي در دل شوشي شكل ميرخدادي شكل مي

  شويم: رو مياي از شور و قرار روبهمجموعه)، با 78: 1389(گرماس،  20سوريو
  باز چو سروِ تر شود، پشت خمَِ دوتاي مـن     تا كه صبوح دم زند، شـمس فلـك علـَم زنـد    
  مـن  ناي ِ عراق با دهـل شـرح دهـد ثنـاي        باز شود دكان گـُل، نـاز كننـد جـزو و كـل     

   )8 - 7ب  944: 1388(مولوي،                                                                         
شود و حضور ساقي ـ  كه نماد همان يار يا وضعيت رخدادي در همين جا متوقف نمي   

زند. در اين وضعيت، شوشگر شمس است ـ وضعيت رخدادي ديگري را در گفتمان رقم مي
عنوان يار، دچار هيجان عاطفي شود. درواقع، شوشگر در اثر بادة ساقي بهچار هيجان ميد

تكان از «) به 27: 1389و بنا به گفتة گرماس (» شوك گفتماني«توان به شود كه از آن ميمي
اي او را در و براي لحظهكند زده ميتعبير كرد. اين شوك ناگهاني، شوشگر را بهت» درون

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
97

.9
.5

.8
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
4-

09
 ]

 

                            18 / 24

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1397.9.5.8.1
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-16542-en.html


1397 آذر و دي )، 47(پياپي  5، شمارة 9دورة                                                                    جستارهاي زباني
 

191 

گيرد و او را در حالتي العمل را از شوشگر مي دهد كه قدرت عكس ي قرار ميوضعيت خاص
  دارد: انفعالي نگاه مي

بـو    تا سر و پاي گم كند زاهد مرتضاي من    گشـت  ساقي جانِ خوبرو باده دهد سبوس
  ) 9ب  944 :1388(مولوي،                                                                                

يابد و او را به تجربة زدگي تداوم ميكند؛ اما اين بهتزده ميتكانة عاطفي، شوشگر را بهت
توان آن را سوداي عاطفي ناميد. درواقع، ابتدا شوشگر در كند كه مياي رهنمون ميتازه

رسد. سپس، اين وضعيت زدگي ميخويشي و بهتفضاي حاصل از هيجان عاطفي، به بي
شود. در چنين حالتي است كه ما بار ديگر با يابد و در اوج اين حالت، سودازده ميميادامه 

رسد. حضوري ميشويم كه با ساقي يا همان يار به همشناختي مواجه ميشوشگري زيبايي
شود تا او از كشته شدن به وسيلة يار، به طرب و حضوري شوشگر و يار، سبب ميهم

  حتي روح خود را به او هديه كند:  شادماني نخستين خود برسد و
  گشت كشُم گر بكشُد مرا خوشم ساقي آدمي

 

  راح بود عطاي او، روح بود سخاي من 

          )13ب  944: 1388(مولوي،                                                                            
در گفتمان بوديم. سوژه نيز در جريان  تا اينجا هر لحظه شاهد ايجاد وضعيت شوشي نو

  شناختي ايفاي نقش حضور در اين فضاي شوشي و سودايي، در نقش شوشگري زيبايي
هاي مختلف يار، ساقي و شمس حق، اي و در شكلكرد. توي گفتماني نيز هر لحظه با جلوهمي

شود كه ميكرد. اين وضعيت، درنهايت به وصال كامل شوشگر و شمس منتهي گري ميجلوه
واقع، شناختي حضور البته در مفهوم عرفاني آن نيست. درچيزي جز تحقق فرايند زيبايي

خويشي دست شوشگر كه در پي تحقق نظام مبتني بر وحدت عرفاني است، ابتدا به تجربة بي
خورد تا يابد. در جريان اين تجربه نيز هر لحظه رخداد شوشي جديدي براي او رقم ميمي

كند. درنتيجة اين وضعيت، شوشگر با شمس خويشي را تجربه ميهايت حيرت و بياينكه ن
تواند غرق نور رسد كه مياي از استعلا ميرسد. حالا شوشگر به درجهحق به وحدت مي

  شود: شمس 
 شمسِ حقي كه نور او از تبريـز تيـغ زد  

گشت
يـاي مـن       غرقة نور او شد ايـن شعشـعة ض

  ) 16ب  944: 1388(مولوي،                                                                                
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  . نتيجه5
هاي در مقالة پيشِ رو، نظام رخدادي شطح بررسي و تحليل شد. نظام رخدادي شطح در غزل

پذيرد. اي و شوشي تحقق ميشناختي، جسمانهاي، زيباييمولانا در قالب كاركردهاي استحاله
اي، شاهد وقوع استحالة نوري هستيم. در استحالة نوري، عشق در قالب كاركرد استحاله در

گردد و رخداد شوشي سبب اين وضعيت، سبب رخداد شوشي مييابد. آتش بروز مي
استحالة انسان به درخت و برق و آتش و درنهايت وضعيت استعلايي حضور و شكفتگي و 

شناختي شناختي نيز شاهد تحقق وضعيت زيباييشود. در كاركرد زيباييسرسبزي مي
عرفاني هستيم. اين نظام نيز فراتر از رابطة تعاملي ابژه و سوژه شكل گرفت و حضور را به 

اي نيز شوشگر در اثر تعامل تني و در كاركرد رخدادي جسمانهعمق وجود و هستي گره زد. 
ايند رخدادي شوشي نيز فضاي حضوري استعلايي را رقم زد. در فربر اساس تجربة زيسته 

هاي مختلف يار، ساقي جلوهگيرد. توي گفتماني نيز در عاطفي و سودايي در گفتمان شكل مي
گردد كه شناختي تبديل ميسوژه نيز به شوشگري زيباييكند. گري ميو شمس حق، جلوه

فتماني شناختي حضور است.  رخدادهاي گنتيجة آن استعلاي شوشگر و تحقق نظام زيبايي
گيرند. وضعيت رخدادي صورت متوالي در دل رخدادي ديگر شكل مينيز پيوسته و به

  رساند. گردد تا جايي كه در اوج خود حضور را به استعلا ميحضور نيز پيوسته ترميم مي
    

  ها نوشت. پي6
1. Sémiotique  

2. Inspirational paradox 
3. transcendental 

4. l ̓état 
5. Sujet d'état 

6. Bergson 

7. Fontanille 

شود. عدد سمت راست، شمارة غزل و متني نگاشته ميها، ارجاعات به صورت دروندر مورد غزل .8
ج، تهران: سخن، 2عدد سمت چپ، شمارة بيت است. در همة موارد تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني (

 . ) مرجع خواهد بود1388

9. esthétique 

10. Algirdas julien Greimas 

11. De l’imperfection 
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12. classique 

13. baroque 

14. intentionnel 

15. Husserl 
16. événement esthétique 
17. modal 
18. déictique  
19. Adresse 

20. souriau  

  

  . منابع7
  انري كربن. تهران: طهوري.. تصحيح هشرح شطحيات). 1375بقلي شيرازي، روزبهان ( •
. ش 14. د زبان و ادبيات فارسي». شطح: سرريزهاي روح بر زبان). «1385تقوي، محمد ( •

  . 71 - 38. صص 55
». شطح و شيوة بيان آن در مثنوي). «1395مقبل (اصغر قهرمانيجابري، سيدناصر و علي •

  . 62 - 41). صص 27(پياپي 1. ش 8. س شعرپژوهي (بوستان ادب)
مباني نظري شطحيات عرفاني از ). «1389زنگنه (، محمدحسن و ابراهيم رحيميحائري •

  .  46 - 33. صص 43. ش زبان و ادب پارسي». نگاه مولانا
. س نامة فرهنگستان». شطحيات منظوم مولانا در غزليات شمس). «1386حسيني، مريم ( •

  . 125 - 107).  صص35(پياپي  3. ش 9
 ».تحليل ژانر شطح بر اساس نظرية كنش گفتار«)، 1391زرقاني، محمد و زهرا اخلاقي ( •

  .80 - 61. صص 6. ش 3. س ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا
. تصحيح و حاشية رينولد آلن نيكلسون. اللمع في التصوف). 1382سراّج، ابونصر ( •

  ترجمة مهدي محبتي. تهران: اساطير.
هاي ي گفتماني: بررسي نظامهاالگوي مطالعة انواع نظام). «1390( شعيري، حميدرضا •

مجموعه مقالات ». روايي، تنشي، حسي، تصادفي و اتيك از ديدگاه نشانه ـ معناشناختي
   . 73 -53شناسي ايران. صص زبان . تهران: انجمننخستين كارگاه تحليل گفتمان

. نشانه ـ معناشناسي ادبيات: نظريه و روش تحليل گفتمان ادبي). 1395( _____ •
  شگاه تربيت مدرس.تهران: دان
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محور: از بر هم نشانه ـ معناشناسي هستي« .)1394(و ابراهيم كنعاني  شعيري، حميدرضا •
. ش 6. د جستارهاي زباني .»كنشي تا استعلا بر اساس گفتمان روميان و چينيان مولانا

  .195 - 173). صص 23(پياپي 2
رنگ در مثنوي مولوي: تحليل كاركرد گفتماني نور، صدا و ). 1393كنعاني، ابراهيم ( •

. رسالة دكتري زبان و ادبيات فارسي. دانشكدة علوم ختيشنامعنا ـ  نشانهرويكرد 
  انساني. دانشگاه سمنان.

رضا شعيري. تهران: نشر . ترجمة حميدنقُصان معنا ). 1389گرماس، ژولين آلژيرداس ( •
  علم.

شناسي كلاسيك از نشانهمثابة تجربة زيسته: گذر معنا به). 1394(بابك معين، مرتضي •
  . با مقدمة اريك لاندوفسكي. تهران: سخن.شناسي با دورنماي پديدارشناختيبه نشانه

. مقدمه، گزينش و تفسير: غزليات شمس تبريز). 1388محمد (الدينمولوي، جلال •
 ج. تهران: سخن. 2  محمدرضا شفيعي كدكني.
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